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  چكيده

ها، كه دولت تأثيرگذاري در صحنه آسياي غربي به شمار  فرمانروايي ديرپاي كاسي
شواهد به دسـت    . دترين امپراتوري در طول تاريخ بابل باستان بو         رفت، با ثبات    مي

هــا در دوره  المللــي كاســي آمــده از مــصر باســتان، بيــانگر قــدرت و نفــوذ بــين
ي داخلـي      اما حكومت آنان به دليل مشكلات عديده       ،شان بر بابل است     فرمانروايي

افتـاد، دچـار انحطـاط و     و حوادثي كه در صـحنه آسـياي غربـي باسـتان اتفـاق               
ويژه در دوران حكومـت كـشتيلياش         ها، به   با ضعف حكومت كاسي   . فرسودگي شد 

ترين حد خـود رسـيده بـود،          ، كه قدرت آنان به ضعيف     )م.ق1242ـ1235(چهارم  
هاي آنـان بـا آشـور و          جنگ. ميان دو حريف نيرومند آشور و ايلام گرفتار شدند        

ها را تحليل برد، تـا   هاي آشوريان به سرزمين آنان، نيروي نظامي كاسي      لشكركشي
رودان، به دسـت ايلاميـان از هـم فـرو             ني مدت آنان در ميان    كه حكومت طولا   اين

در اين مقاله، سعي شده است تا با استفاده از منابع كهن و تحقيقات جديد و           . پاشيد
هاي تاريخي، به بررسي عوامل داخلي و خـارجي، كـه             با استفاده از شيوه پژوهش    
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  مقدمه 
ي   هاي بسيار دور، از هزاره      خواندند، احتمالاً از گذشته     ها آنها را كاشو مي      ها كه اكدي    كاسي

بيـشتر  . شـتند ي زاگرس مياني و لرستان امروزي سـكونت دا          سوم پيش از ميلاد، در منطقه     
هـاي زاگـرس، خاسـتگاه        هاي كهن، عقيده دارنـد كـه كوهـستان          ي تمدن   پژوهندگان حوزه 

شـناس و نـام       بـه بـاور ايلـرز آلمـاني، لغـت          1.ها بوده است    ي كاسي   آغازين و زيستگاه اوليه   
ي شمال غرب ايران نيز كار كرده اسـت، معتقـد اسـت كـه شـمال                  شناسي كه در مورد لهجه      جايي

 آنان در هر حـال موفـق        2.ها بوده است    ي كاسي   منطقه زاگرس، احتمالا سرزمين اوليه    لرستان در   
هاي زيادي از مناطق زاگرس ميـاني         ي دوم پيش از ميلاد، بخش       ي دوم هزاره    در نيمه شدند  

اي از قبايل كاسـي در نيمـة اول            شواهدي وجود دارد كه پاره     3.ي خود درآورند    را به سلطه  
از ميلاد، در سرزميني كه امـروزه بـه عنـوان سـرزمين مادهـا شـناخته                 ي اول پيش      هزاره
اند فرمانروايي خود را تا اعماق زاگرس در ايـران             آنان توانسته  4.اند  شود، سكونت داشته    مي

  5.گسترش دهند، جايي كه به عنوان خاستگاه اصلي سكونت آنان شناخته شده است

هـايي از     رودان تحت فشار مهاجران گروه       ميان ها به سرزمين    رسد، ورود كاسي       به نظر مي  
ي دوم پيش از ميلاد، از آسياي مركـزي بـه جنـبش     ها انجام شده باشد كه در هزاره    آريايي

هـا بـه      بـا ورود كاسـي    . درآمده و به سوي غرب يعني جنوب درياي كاسپين آمـده بودنـد            
رودان و    ي ميان   ود به جلگه  آنها با ور  . رودان، آنان وارد روشنايي تاريخ شدند       سرزمين ميان 

ترين فتح خارجي اين سرزمين را رقم زنند و بـا فرمـانروايي          تصرف بابل، توانستند طولاني   
 . شان، نقش مهمي در تاريخ تمدن آسياي غربي بازي كنندا پانصد و هفتاد و شش ساله
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 نـام  ها با تصرف بابل، سرزمين دريا را نيز فتح كردند و پادشـاهي نيرومنـدي بـه       كاسي
هـاي    داري و پويـايي تمـدن و فرهنـگ بابـل تـلاش              آنان در نگه  . كاردونياش بنيان نهادند  

فراواني كردند، در نتيجه، مشروعيتي كه براي حكومت در سـرزميني بيگانـه لازم بـود، بـه                  
المللـي، در تحـولات       پادشاهي ديرپاي آنان توانست به عنـوان قـدرتي بـين          . دست آوردند 

گيري آشور و ايلام و مشكلات داخلي حكومت  يني كند، اما با قدرتآسياي غربي نقش آفر
ها، كه با تحولاتي از جملـه مهـاجرت اقـوام هنـد و اروپـايي همزمـان شـده بـود،                        كاسي

  .  فرمانروايي آنان تضعيف، و نهايتاً توسط ايلاميان به آن پايان داده شد
 

  عوامل اقتصادي، مذهبي و اجتماعي: عوامل داخلي
 در شهر نيپور به دست آمده، و شامل         1ها، از بايگاني گوئنا     سياري مربوط به كاسي   مدارك ب 

 علاوه 2.رتبه به گوئنا فرستاده شده است هايي است كه از سوي شاهان و كارمندان عالي     نامه
هاي مرزي نيز اطلاعـات مهمـي از دوره        يا سنگ  3هاي كودورو   بر اين، الواح نيپور و نوشته     

هاي يادبودي بودنـد بـا       كودوروها، در واقع سنگ   . دهند   بابل، ارائه مي   ها در   حكومت كاسي 
ي واگذاري زمين معيني به يك شخص، يك مقام رسـمي، كـاهن يـا                 مضاميني مانند اجازه  

با توجه بـه  . شدند معبد كه معافيت از پرداخت ماليات و تعيين وظايف ويژه را نيز شامل مي             
هـا      داري بابـل در دوره كاسـي        توان با روش زمين    فحواي مطالب كودوروها، تا حدودي مي     

ها بود و شاهان  ها و املاك، فقط بخشي در دست كاسي توان پي برد كه زمين     آشنا شد و مي   
هـايي    همانند پادشاهان پيشين، به اعضاي خانواده سلطنتي و كارگزاران دولتي، زمـين             كاسي

  . كردند اهدا مي
، مالكيـت خـصوصي اراضـي اسـتحكام يافـت و             ي جوامع اشتراكي كاسي     اما با تجزيه  
ها بود و به جوامع اشتراكي واگذار شده بود،  هايي را كه غالباً متعلق به كاسي پادشاهان زمين

                                                 
1. Guenna. 
2. Robert D. Biggs, “A Letter from Kassite Nippur”, Journal of Cuneiform Studies, (1965), 
Vol. 19, No. 4, pp. 95; Hermann Gasche and others, (1998), “Dating the Fall of Babylon”, in 
Mesopotamia History and Environment, Editors L. De. Meyer and H. Gasche, University of 
Ghent, 36-38; A. Leo A. Leo, Oppenhim, (1967), Letters from Mesopotamia, University of 
Chicago, p.16. 
3. Kuduru. 
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هـا بـه بابـل و      احتمالاً بـا ورود كاسـي  1.بخشيدند العمر به كارگزاران خود     به صورت مادام  
عامل ايـن تجزيـه،     . خ شده است  داري كهن بابل منسو     گيري حكومت آنان، نظام زمين      شكل

منصبان و    ها بود، كه صاحب     بدون ترديد سياست فاتحان سامي غربي و به دنبال آنان كاسي          
ترتيـب، نظـام      دادند؛ بـدين    ملتزمان نيرومند خود را بر روي املاك سراسر كشور اسكان مي          

ل سياسـي   داد كه به دلاي     داري به تدريج جاي خود را به مالكيت خصوصي مي           ديرين زمين 
   2.مورد حمايت شديد پادشاهان بود

منصبان دولتي بـر      داري خصوصي و نفوذ صاحب      گيري اين شيوه، زمين     احتمالاً با شكل  
هرچنـد كـه از دوران حمـورابي و شـاهان     . ها نيز رواج گرفت   املاك كشور، مصادره زمين   

شـد،    بل اعمال مي  اي، سياست مصادره، به ندرت در با        هاي طايفه   پيشين، به دلايل وابستگي   
ها بـا قـسمت اعظـم سـاكنين           رسد به دليل عدم وجود پيوستگي نژادي كاسي         اما به نظر مي   

 3.شد اي را نداشتند و مصادره اموال به شدت در اين دوره دنبال مي بابل، آنان چنين ملاحظه
هـاي  ي پادشاهان متأخر كاسي، كار      رسد، كودوروها، مالكين زمين در بابلِ زمانه        به نظر مي  

ي محلـي كـه در        اي را به صورت بيگاري، هم براي ملك خود و هم براي ناحيه              المنفعه  عام
ي پادشـاه يـا       هايي را در اختيار گلـه و رمـه          دادند و چراگاه    كردند، انجام مي    آن زندگي مي  

كردند، مگر     پرداخت مي   هاي مربوط به آبياري زمين و محصول را         حاكم قرار داده و ماليات    
  4.شدند اي برخوردار مي  خاص كه از معافيت ويژهدر شرايط

ي محصولات زراعي     ها، از همه    علاوه بر بحث زمينداري و پيامدهاي آن در دوره كاسي         
شـد كـه در كـل،         ، علوفه، شكار، صيد، تجارت و عوايد صنعتي ماليات گرفتـه مـي              و باغي 

 ـ              ل و سـيپار وضـعيت      مجموع اين عوايد، بسيار زياد بود و حتي برخي شـهرها هماننـد باب
هاي شاهي را به        در اين ميان، برخي از بزرگان دريافت ماليات        5.اي داشتند   مالياتي جداگانه 

   6.كردند گرفتند و بدون هيچ رحم و شفقتي مردم را غارت مي اجاره مي
                                                 

فـردوس،  : ، ترجمه صادق انصاري و ديگران، تهران      1 ج ،اريخ جهان باستان  ت،  )1379( كاژادن و ديگران،     .1
 .210ـ211ص

2. Leonard William King, (1969), A History of Babylon, From The Foundatior of the Persian 
Conquest, AMS Press, New York, pp. 249-251. 
3. A History of Babylon, From The Foundatior of the Persian Conquest, p. 251. 
4. Ibid, p. 249.   
5. Gwendolyn Leick, (2003), The Babylonians: An Introduction (Peoples of the Ancient 
World), by Routledge, London and  New York, P. 48. 
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رودان باستان بـه ويـژه سـرزمين بابـل            داري در ميان    مذهب نيز كه همواره عنصر ريشه     
كه حتي در دوره      به طوري . ها نقش مهمي بازي كرده است        حكومت كاسي  بوده، در انحطاط  

هاي بيـشماري از زر سـرخ فـراهم           پادشاهان سلسله اول، براي مردوك خداي بابل، سلاح       
 پادشاهان كاسي نيز بـا ورود       1.شد  هاي بسياري براي امور مذهبي صرف مي        شد و هزينه    مي

هاي مذهبي بابليان را حفظ و ترويج كرده و  يينرودان، فعالانه رسومات و آ به سرزمين ميان
بابل در اين  2.حتي تعدادي از اعضاي خانواده سلطنتي را در مقامات مذهبي منصوب كردند

هـا،    ايام، به مركزي تجارتي و مذهبي تبديل شده بود كه با توجه به مداراي مـذهبي كاسـي                 
بـا توجـه بـه      . شـد   يان اداره مي  احتمالاً بيشتر مناصب ديني پايين دست جامعه، توسط بابل        

ها متحداني در ميان روحانيون بابلي و مخصوصاً روحانيون مقدس شـهر نيپـور       اينكه كاسي 
انـدازه آن، باعـث سـاختن         اند، توجـه بـيش از حـد بـه امـور مـذهبي و نفـوذ بـي                    داشته

 شد كه اين وضعيت منجر به تشديد بيگـاري بـه نفـع دربـار                هاي متعدد از نو مي      پرستشگاه
 رونق اقتصاد شاهي و خصوصي، كه زاييده غارت جوامع اشتراكي و اعضاي             3.شد  شاهي مي 

   4.شد آن بود و از سوي ديگر، تجديد بازرگاني سلطنتي منجر به فشار بيشتر بر مردم مي
متأسفانه وضعيت اجتماعي در اين دوره، چندان شناخته شده نيست؛ به همين خاطر مـا             

از نظر قبايل گوتي و لولوبي، سـومريان و         . لاع چنداني نداريم  از وضعيت بردگان جامعه اط    
داري خـود     اكديان ظالم و ستمگر بودند چون قبايل مذبور را به عنوان مخزني بـراي بـرده               

اي بود، بردگـان      رودان رسم شناخته شده      در روزگار سومريان، بردگي در ميان      5.دانستند  مي
كردند،   ها، در جهت منافع خود از آنان استفاده مي          اخدارايي اربابانشان بودند و در معابد و ك       

 بنـابراين   6.توانستند فرزندان خود را در مواقع نياز به صورت برده بفروشند            حتي والدين مي  
توانـسته    داري نمي   رودان، برده   هاي پيشين ميان    داري در ميان دولت     به دليل وجود نظام برده    

احتمـالاً بردگـي در ايـن دوران، هماننـد ديگـر            . ها ادامـه نداشـته باشـد         كاسي ي در دوره 
                                                 

1. A. Leo Oppenheim, (1964), Ancient Mesopotamia: Portrail of a Dead Civilization, 
University of Chicago Press, pp. 205 - 506. 
2. The Ancient Near East (3000 - 330 B.C), Vols II, p. 338. 

 .211، ص1ج، تاريخ جهان باستان .3

 .211ص همان، .4

  .118 علمي و فرهنگي، ص: تهران، ترجمه كريم كشاورزتاريخ ماد،، )1383( دياكونوف، .5

6. Samual Noah Kramer, (1963), The Sumerians, University of Chicago Press, p. 78. 
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زبـان   در) Bura(واژه . رودان، همچنـان ادامـه پيـدا كـرده اسـت      هاي سابق ميـان   حكومت
   1.باشد، احتمالاً داراي منشاء كاسي است اورارتويي كه به معني برده مي

  
  ها عوامل خارجي و فروپاشي پادشاهي كاسي

شارها و تهديدات خارجي، اوضاع داخلي را به شدت ي داخلي بر مردم و ف فشارهاي وارده
پسر بورنابورياش  . دچار تشتت و آشفتگي كرد و باعث شد كه مردم دست به شورش بزنند             

 3 پادشـاه مقتـول كـر ـ اينـدش     2.كه جانشين پدرش شده بود در اين شـورش كـشته شـد   
با قتل او، . دانند ميها  نام داشته كه اغلب او را شانزدهمين پادشاه سلسله كاسي) م.ق1415(

فردي كاسي اما گمنام بر تخـت سـلطنت نشـست، امـا در ايـن                ) م. ق 1333 (4بوگاش  نزي
، پادشاه آشوري كه به شـورش دامـن زده          )م.ق1363ـ1328(دوران آشفته، آشور اوباليت     
دوم   بوگاش را اعدام كرده و احتمالاً نوه كوچكش كوريگالزوي          بود به بابل حمله كرد و نزي      

را بر تخت پادشاهي نشانيد ولي تلاش آشور براي اداره بابل به شـدت     ) م.ق1345ـ1324(
  . كرد  زيرا بابل همچنان به عنوان يك قدرت جهاني نقش آفريني مي5موقتي و گذرا بود،

دوره كوريگالزوي دوم تا كشتيلياش را بايد نقطه عطفـي در ميـان فرمانروايـان كاسـي                 
 آهكي در شوش پيدا شده كـه نـام كوريگـالزو بـر آن               هاي يك تنديس     زيرا شانه  6دانست،

 7ي مرهـشي    كننده ي شوش، ايلام و ساقط      ش را دارنده  حك شده است و او با  افتخار، خود        
نيــراري    كوريگــالزوي دوم، حتــي حملــه انليــل 8.در فــلات ايــران معرفــي كــرده اســت

سته است، امـا بـه      ، پسر آشور اوباليت پادشاه آشوري را نيز درهم شك         )م.ق1327ـ1318(
خـصوصاً از   . ها دچار زوال و انحطاط شده باشد        رسد پس از وي، امپراتوري كاسي       نظر مي 

                                                 
 .244ققنوس، ص:  ترجمه كامبيز ميربهاء، تهرانپادشاهي ماد،، )1388( اقرار عليوف، .1

2. Michael Roaf, (1996), Cultural Atlas of Mesopotamia, Andromed Oxford Limitewd, 
Oxford, p. 141. 
3. Kara-indaš. 
4. Nazibugaš. 
5. The Ancient Near East (3000-330 B.C), Vols II, p. 352; Jean - Jaccqes Glassner, (2004), 
Mesopotamian Chronicles, Edited by Benjamin R. Foster, Society of Biblical Literature 
Atlanta, p.179.  
6. Cultural Atlas of Mesopotamia, p.142. 
28. Marhashi.  
8. A, Spycket, (1995), “Kassite and Middle Elmite Sculpture”, in  Later Mesopotamia and 
Iran: Tribes and Empires (1600 - 539 B.C), Edited by John Curtis, , British Museum Press, p. 
26. 
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كه به جاي گوريگالزوي دوم شاه شده بـود؛ زيـرا      .) م. ق1323ـ1298 (1مروتش  دوره نزي 
  .ها ديگر قدرت روزگار آگوم دوم را نداشتند كاسي

هيتي، بـه سـمت جنـوب و بـه دولـت            سوپيلوليوماس اول شاه    . م.  ق 1380در حدود   
ميتاني كه در آن اواخر به دليل بلواهاي داخلي در درون قلمرو خود ضعيف شده بود، حمله              

 با سقوط پادشـاهي     2.ي تاريخ محو شد     ها، از نقشه     آن پادشاهي ميتاني   ي كرد، كه در نتيجه   
در . يان خود رسـيد   هاي شمالي و غرب به پا       ها، نفوذ آنان بر قلمرو آشور و سرزمين         ميتاني

از اين زمان، فرمانروايي آشور وارد دوران مياني خـود      . نتيجه، آشوريان به استقلال رسيدند    
. ها تبديل شدند  اي كه در آن آشوريان به رقيبي قدرتمند در مقابل پادشاهي كاسي             شد؛ دوره 

اي كـه در آن      رودان باستان انجاميد؛ دوره     اي جديد، در تاريخ ميان      اين امر به گشايش دوره    
كردند و اين وضـع       رودان حكومت مي    دو دولت با قدرت متوسط يعني آشور و بابل بر ميان          

   3.همچنان ادامه داشت. م. تا سده هشتم ق
ها بـه كمتـرين حـد         ، كاسي .)م.ق1242ـ1235(در روزگار حكومت كشتيليش چهارم      

بل حمله كـرد و براسـاس   با استفاده از اين اوضاع پريشان، آشور به با. قدرت خود رسيدند  
كه، نواحي    رودان باستان شد تا اين      گردان حوادث ميان    يك روايت، حدود هفت سال صحنه       

 ـ1207(نينورتـاي اول    توكـولتي  4.جنوبي دست به شورش و طغيان زدند       ، در .)م. ق1243ـ
اي گزارش كرده است، كه من سپاهيان كشتيلياش را درهم شكستم و او را دست بسته                  كتيبه
ي تنها داستان حماسي آشوريان شـد         مايه     اين پيروزي، دست   5. پيشگاه خدايم آشور بردم    به

كه در آن كشتيلياش متهم شده بود كه نقض پيمان كـرده، پـس سـزاوار بـود تـا خـدايان،                      
 6.كشورش را ترك كنند و او شكست بخورد

                                                 
1. Nazi - Maruttash. 

  .46ققنوس، ص:   ترجمه سهيل سمي، تهرانبين النهرين باستان،، )1385( دان، ناردو، .2

 ترجمـه مرتـضي     اي بر جهـان باسـتان،     ديباچه،  )1382(ـ روبارتوس دوبلويس و وان دراسپك،         لوكاس .3
 .58ققنوس، ص: فر، تهرانثاقب

4. Georges Roux, (1964), Ancient Iraq, Gorge Allen & Unwin Ltd, London, , pp.198 - 201. 
5. Daniel David Lukenbill, (1926/27), Ancient Records of Assyria and Babylonia, Vols II, 
University of Chicago Press, pp. 5. 52; Thompson. R Campbell and M. E. L. Mallwan, “The 
British Musem Excavation at Nineveh”, Lirverpool Anal of Archeology and Anthropology, 
(1931/32), Vol. 20, pp.131-132. 
6. Ancient Iraq, p. 216; Mesopotamian Chronicles, p.179. 
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) م.ق1224 (1وميش  نادين  هاي انليل   ي آشوريان سه پادشاه كاسي به نام        باري، با مداخله  
 شـوم    ، حدود هيجده ماه، و اَداد     )م.ق1223ـ1222 (2دوم   خرب    حدود هيجده ماه، كدشمن   

ي حكومـت   هر كدام با دوره. ، حدود شش سال حكومت كردند  )م.ق1221ـ1216 (3آيدين
در اين دوره، برخـي مواقـع دولـت آشـور           . اند  داده  كوتاه مدتشان، جاي خود را به ديگري        

شد، اما اين تسلط موقتي و گذرا بود و سرانجام به شكست آشـور                ر بابل مي  موفق به تسخي  
 5گـال    و اونتاش  4 اوباليت  كشتيلياش چهارم در ميان دو دشمن آشوري، آشور       . شد  منتهي مي 

از پايان حكومت اين پادشـاه كاسـي، حـدود           . گرفتار شده بود  ) م.ق1240ـ1275(ايلامي  
ي   ي پانزده ساله    ددشوم اصور، بابل وارد يك دوره     تا به حكومت رسيدن ا    . م. ق 1235سال  

 . ها باشند رسد فرمانرويان آشوري مسئول اصلي اين ناآرامي ناآرامي شد، كه به نظر مي

نينورتاي اول خسته شده بودند، به اتفاق  هاي توكولتي ي لشكركشي آشوريان كه از هزينه
شور طغيان كردند و او را به قتـل  هايي از آشور، عليه پادشاه آ  و شخصيت  6آشور نصيرآپلي 

آنجايي كه قوام فرمانروايي آشور، نيازمند رهبران موفق نظامي بود؛ در نتيجه،               از   7.رساندند
.  نينورتاي اول، وضع داخلي آشوريان دچـار آشـفتگي و پريـشاني گـشت               با قتل توكولتي  

در ايـن   .  نجات دادنـد   ها  برداري از اين اوضاع، خود را از زير يوغ آشوري           ها با بهره    كاسي
رسد اوضاع    روزگار، سه پادشاه پياپي در سرزمين آشور به حكومت رسيدند، كه به نظر مي             

  .در آشور نيز دچار تشتت و آشفتگي شده بود
ها، كه حكومتش مرهـون شـورش اشـراف كاسـي برضـد       اَددشوم اوصور پادشاه كاسي  

را شكست داد و او را به قتل رساند         آشور بود؛ در نبردي انليل كودور اوصور پادشاه آشور          
كه در مجاورت شهر آشور با آنان به نبرد           نشيني آشور به دنبال آنها شتافت؛ تا اين         و با عقب  

نـشيني شـد و بـه بابـل          سوزي، مجبور به عقب     طاعون يا آتش  پرداخت، اما به علت شيوع      
                                                 

1. Enlil -Naddin-Sumi. 
2.Kadashman-Kharab. 
3. Adad - shum - Iddina. 
4. Ashur - ubalit. 
5. Untash - gal. 
6. Ashur - Nasir - Apli. 
7. Ancient Iraq, p. 217; Matthew W Stolper, (1984), “Political History”, in Elam: Surveys of 
Political History and Archaeology, Carter  E and M. Stolper, University of California  
Publications, p.39.                     
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كومت رسـيد، كـه   به ح ) م.ق1188ـ1174 (3شيپك   ملي 2 بعد از اَددشوم اوصور،    1.بازگشت
توانست در دوران حكومت حدود چهارده ساله خود، در يك نبرد پيروزمندانه، آشوريان را              

، نيـز روابـط معمـول       )م.ق1173ـ1161 (4جانشين او مردوك اپَل ايدين اول     . شكست دهد 
اوضاع بابل در اين ايـام      . تجاري بابل با همسايگانش مانند ايلاميان را همچنان برقرار نمود         

. ها، شـروع شـده بـود        اً آرام بود؛ اما شمارش معكوس مرگ فرمانروايي ديرپاي كاسي         نسبت
 سـي و    5پس از حكومت حدود دوازده ساله مردوك اَپـل ايـدين اول، زبـب شـوم آيـدين                 

در اين ايام، اوضاع در پادشاهي      . روي كار آمد  . م.ق1160پنجمين پادشاه كاسي، در حدود      
همچنـين كوتـاهي دوران حكومـت او نـشانگر          . اده بود ها به شدت رو به وخامت نه        كاسي

دوران حكومت بسيار كوتاه اين پادشاه، تنهـا        . باشد  ها مي   ي فرمانروايي كاسي    اوضاع آشفته 
  6.در فهرست شاهان، ثبت شده است

. رودان در اين دوره، به شدت دچـار ضـعف شـده بـود               ها در ميان       باري، پادشاهي كاسي  
ها بر بابل بسيار تضعيف شده بود؛ به طوري كه             تسلط سياسي كاسي   همچنين در اين اواخر،   

 ـ       8دان اول    در ايـن دوران، آشـور      7.شـدند   ثر دولـت خـارج      ؤايالات پيراموني، از كنتـرل م
، پادشاه آشور شده )م. ق1191ـ1179 (9اُصور به جاي نينورتا ـ اپَل ـ  ) م.ق1178ـ1133(

پنج ساله خود، توانست از اوضاع آشفته بابـل         دان اول با حكومت حدود چهل و          آشور. بود
 را  12 و اوگارسـلو   11 ايريا 10بنابراين از زاب سفلي عبور كرده و شهرهاي زابن،        . استفاده كند 

  13.آيدين را غارت كند متصرف شده و پايتخت زبب شوم 

                                                 
1. A History of Babylon, From The Foundatior of the Persian Conquest, p.244.  
2. Adad-shuma-usur.       
3. Meli-shipak. 
4. Marduk-apla-iddina. 
5. Zababa-shuma-iddina. 
6. A. Leo Oppenheim, (1950), Babylonian and Assyrian Historical Texts, Uniersity of 
Princeton Press, P. 273. 
7. John A. Brinkman, (1976), Matrials and Studies for Kassite History, 1: A Catalogue of 
Cuneiform Sources Pertaining to Specific Monarch of the Kassite Dynasty, Oriental Institute 
of the University of Chicago, pp. 321 - 322; “Political History”, p.40. 
8. Ashur - Dan. 
9. Ninurta - Apil - Usur. 
10. Zaban. 
11. Irriya. 
12. Ugarsallu.   
13. Matrials and Studies for Kassite History, 1: A Catalogue of Cuneiform Sources Pertaining 
to Specific Monarch of the Kassite Dynasty, pp. 321 - 322; Political History, p.40. 
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داخلي كـشورشان، زمينـه را بـراي فتوحـات       ها و اوضاع آشفته     ناتواني پادشاهي كاسي  
ي سيزده، اوضاع بحراني بابل كه        ي سده   در ميانه . رودان، فراهم كرد    ها در ميان    ايلاميبيشتر  

مورد تهديد همسايگانش بود با ظهور ناگهاني دولت ايلام در صحنه سياست پس از غيبتـي          
  . تر شد چهارصد ساله، وخيم
توانستند بـه    ها از توانمدي لازم برخوردار بود، نمي        كه پادشاهي كاسي    ايلاميان تا زماني  

كه در دوران ايلام مياني، به دليـل وجـود حاكمـان         چنان. ي نظامي كنند    سرزمين آنان حمله  
رودان، قـدرت گـاهي در دسـت ايلاميـان و گـاهي در اختيـار سـاكنان                    قدرتمند در ميـان   

 1اهـر   گرفت، اما به دليل قدرتمند شدن ايـلام، شـاهد هـستيم كـه تپتـي                 رودان قرار مي    ميان
رودان    ميان   شاه ايلاميان، خود را آزاد كننده كشور ايلام از يوغ سلاطين كاسي            ،)م.ق1400(

 3 پـس از او، پادشـاهي بـه هـورپتيلا         2.كنـد   داند و به ايـن لقـب، فخـر و مباهـات مـي               مي
، شاه ايلاميـان، رسـيد كـه حـدود بيـست سـال پادشـاهي كـرد، امـا                    )م.ق1330ـ1350(

كـشد و بـا فـتح شـوش در حـدود سـال                لشكر مي  به ايلام      دوم، شاه كاسي،   4كوريگالزوي
   5.كند م، حكومت وي را منقرض مي.ق1330

در ايلام به قـدرت     ) 1210ـ1350 (6هلكي  پس از حمله كوريگالزوي دوم، سلسله ايگ      
هلكـي احتمـالاً معاصـر        ، دومين پادشـاه سلـسله ايـگ       )م.ق1330 (7پهيرايشان اول . رسيد
مـروتش را   ي نـزي  ت حـدود بيـست و پـنج سـاله    ها بود؛ سلطن پادشاه كاسي مروتش نزي

هـا بـه      ي انحطاط واقعي امپراتـوري كاسـي        همچنان كه گفته شد، بايد به احتمال زياد دوره        
كه پهيرايـشان پـسر       ها همچنان در سرزمين ايلام نفوذ داشتند تا اين            حساب آورد، اما كاسي   

هلكـي،    ي ايـگ    دوران سلـسله  در  . ها نجـات داد     ي كاسي     هلكي، ايلام را از زير سلطه       ايگ
 9 اول احتمـالاً ميـشيم رو       ، بـا دختـر كوريگـالزوي      )م.ق1285ـ1226 (8هومبان نومن اول  

                                                 
1. Tapti-ahar. 

سازمان ميراث فرهنگي كشور،    : ، تهران جهان ترين مركز شهرنشيني    شوش كهن ،  )1375( نگهبان،   االله  عزت .2
 .265ص

3. Hurpatila. 
4. Kurigalzu. 
5. Walther, Hinz, (1972), The Lost world of Elam, Sidgwick and Jackson, London, p. 111. 
6. Ige-halki. 
7. Pahir-iššn. 
8. Humban-nmmena. 
9. Mishim-ruh. 
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نپيريـشا    اونتـاش  2. پادشاه ايلام به دنيا آمـد      1ناپيريشا  ازدواج كرد، كه از اين ازدواج، اونتش      
چهـارم، كـه      او در عهد كـشتيليش    . ها، به بابل حمله كند      تصميم گرفت با افول قدرت كاسي     

 حملـه   4 شهري درمنطقه اشنونا   3ترين حد خود رسيده بود، به توپليش        قدرت بابل به ضعيف   
تـوپليش   شود   گفته مي  5.برد و آن را ويران كرد و كشور ايلام را از استيلاي بابل نجات داد              

   7. بود6اي در شرق دجله، واقع در شمال شهر در نام شهر يا منطقه
ــان در دوره ــ ايلامي ــوترني كي ــ1222 (8دن ه ــسله )م.ق1242ـ ــاه سل ، آخــرين پادش

در بابل پس از مرگ . هلكي، توانستند نفوذ خود را تا حدود بابل در جنوب ادامه دهند ايگ
 آشوري، انليل نادين شومي پادشاه كاسـي را بـر           9 اول  كشتيلياش چهارم، توكولتي نينورتاي   

هـوترن در   كيـدن  .ه شدت آشـفته بـود  وضعيت داخلي بابل در اين ايام ب. تخت بابل نشانيد
رودان حمله كرد و شهر نيپور را فتح و همچنين ساكنان آن را قتل عـام                  م، به ميان  .ق1224

ها مجبور به فرار شد، اما بـاز آشـوريان كـه احـساس خطـر       نمود؛ به طوري كه شاه كاسي   
م خـرب كاسـي   كاداشمن از اقوا. م. ق1226كردند، كنترل بابل را در دست گرفتند و در    مي

خرب دوم،   پس از كاداشمن10.را به عنوان امير دست نشانده خود در بابل، روي كار آوردند
حكومت حدود پنج ساله او، نشان از . ، به پادشاهي رسيد)م.ق1224ـ1219(ايدين  اَدد شوم

  . ها داشت اوضاع بحراني امپراتوري كاسي
ها، كه دسـت نـشانده شـاهان          لت كاسي نيتورتاي اول، به دليل حمله ايلام به دو         توكولتي

رانـد،   شـوري تـا خلـيج فـارس پـيش      پادشـاه آ . آشوري بود، به سرزمين ايلام حمله كرد 
 11.شـدند   ي تاريخ محـو       ها ناگهان از صفحه     هلكي  هوتران و سلسله ايگ     اي كه كيدن    گونه به

                                                 
1. Untaš-napiriša. 
2. Daniel. T, Potts, (1999), The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an 
Ancient Iranian State, Cambridge University Press, p. 212. 
3. Tupliš. 
4. Ešnunna. 
5. The Lost world of Elam, p. 115. 
6. Dêr.  
7. Political History, p. 38. 
8. Kidin - Hutran. 
9. Tukulti-ninurta. 
10. Matrials and Studies for Kassite History, 1: A Catalogue of Cuneiform Sources 
Pertaining to Specific Monarch of the Kassite Dynasty, pp. 125-126. 
11. René, Labat, (1963), “Elam c. 1600 - 1200 B.C”, in Cambridge Ancient History, Chapter 
29. Revised Edition of Volumes 1 & 2. Vol. 2, Capter 29, Cambridge University Press, pp. 
12-13. 
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 به 1يناكاينشوش ي آشفتگي در ايلام، سلسله شوتروكي به رهبري هلوتوش       پس از يك دوره   
هاي   آشور، و آشفتگي    با قتل توكولتي نينورتاي اول، رهبر نظامي        . روي كار آمد  . م.ق1205

رفـت؛ در     داخلي كه گريبانگير پادشاهي آشور شد و كارها بر وفـق مـراد ايلاميـان پـيش                  
هـا، ادامـه      نتيجه، شاهان بعدي ايلامي، فرصت يافتند كه به حملات بعدي خود عليه كاسـي             

   2.دهند
 ـ1189(ا مرگ توكولتي نينورتاي اول آشوري، اَددشوم اوصـور          ب برتخـت  ) م.ق1218ـ

اي كه    سلطنت بابل تكيه زد و قدرت قانوني خاندان سلطنتي كاسي به آنان بازگشت به گونه              
 در واقـع حكومـت طـولاني مـدت          3.حتي بر رقيب قدرتمندشان آشور نيز برتـري يافتنـد         

ي  عمده. كشيد، به دليل ضعف امپراتوري آشور بوداَددشوم اوصور، كه حدود سي سال طول 
فتوحات ايلاميان در قرن دوازده پيش از ميلاد، توسط شاهاني هماننـد شـوتروك ناهونتـه                

شـيپك دوم بـه       بعـد از اَددشـوم اوصـور، ملـي        .  و شيلهاك اينشوشيناك انجام گرفت     4اول
زمين ايـلام، شـوتروك     در سر . ها رسيد و حدود چهارده سال پادشاهي كرد         پادشاهي كاسي 

 ـ1208(، به جـاي هلوتـوش اينـشوشيناك         )م.ق1207ـ  1171(ناهونته اول      ، )م. ق1221ـ
شيپك يا  با استناد يك نامه، شوتروك ناهونته اول با دختر بزرگ ملي. پادشاه ايلام شده بود

را بـا    او از اين واقعيت آزرده خاطر شده بود كه چ ـ          5.ها ازدواج كرد  شيهو پادشاه كاسي    ملي
تواند بر تخت شاهي بابل تكيه زند،         كه از سوي مادر از تبار شاهان كاسي است، اما نمي            اين

اي به اين پيشنهاد او كه پادشـاه بابـل شـود،              كه شاهان بابل پاسخ مؤدبانه      پس به خاطر اين   
                       6.ندادند، بسيار عصباني شد

                                                 
1. Halludush-inshushinak. 
2. The Babylonians: An Introduction (Peoples of the Ancient World), p. 50. 
3. John A. Brinkman, (1968), A Political History of Post - Kassite Babylonia (1158-722 B.C), 
Analecta Orentalia 43, Rome: Pontificium Institutum Biblicum, p. 87. 
4. Shutruk-nahhunte. 
5. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, p. 
233; Matrials and Studies for Kassite History, 1: A Catalogue of Cuneiform Sources 
Pertaining to Specific Monarch of the Kassite Dynasty, pp. 253 - 255; M. J Steve, and F. 
Vallat, (1989), “La dynastie des Igihalkides: Nouvelles interprétations”, in Archaeologia 
Iranica et Orientalia: Miscellanea, Edited by Honorem Louis Vanden Berghe, Léon De 
Meyer and Ernie Haerinck, Ghent, pp. 223 - 238. 
6. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, 
p.233. 
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كه شاهان ايلامي ادعاي       شده بود، به طوري    ها به شدت آشفته     اوضاع در سرزمين كاسي   
شيپك، مـردوك   ي ملي پس از حكومت چهارده ساله    . سروري و حكومت بر بابل را داشتند      

بـا پايـان يـافتن حكومـت        . اپَل ايدين اول به عنوان پادشاه بابل، بر تخت سلطنت نشـست           
ها، بـه   جمين شاه كاسيايدين اول، زبب شوم ايدين، سي و پن  اپَل حدود دوازده ساله مردوك 

هـا بـود، تـصميم گرفـت بـه            ايلام كه شاهد سقوط آرام آرام سلـسله كاسـي         . قدرت رسيد 
 1ناهونتـه همـراه پـسر ارشـدش كوتيرناهونتـه           در اين ايام، شوتروك   . رودان حمله كند    ميان
هاي بعدي    گزارش. رودان حمله كردند    م، احتمالاً از دير يا بدره امروزي به ميان        .ق1160در

هـا سـرازير شـده بودنـد، ثبـت            بابليان، خاطره هولناك ايلاميان كه با اسب و اَرابه از كـوه           
 ناهونته در مورد اين لشكركشي، چيز زيادي برجاي نمانده   اند؛ اما از گزارش شوتروك        كرده
در  4 عبور كرده و اوپيس3براساس يك استل ايلامي شوتروك ناهونته از رود كرخه 2.است

 9.و شايد اكد را غارت كرد 8، اشنونا7، دورشروكين6، سيپار5دوركوريگالزوشمال بابل، 

سقوط . م.ق1158در نتيجه، حكومت زبب شوم ايدين، سي و پنجمين پادشاه كاسي در             
 ايلاميـان  10. ناهونته تاج و تخت بابل را به پسرش كوتيرناهونته واگذار كـرد             شوتروك. كرد

،   نند كودورهاي شاهان كاسي، ستون پيروزي نـارام سـين         بسياري از آثار تاريخي بابل، هما     
ايلاميان . رودان به شوش آوردند ي حمورابي را از ميان  نامه  پيكره منيشتوسو شاه اكد، قانون    

 ي  همان كرند امروزي، شهري از استان كرمانشاه، پيكـره احتمالا11ً ينداشـ    از سرزمين كرََ
  13. را به شوش منتقل كردند12مانيشتوسو يوريت و ستون دها  شاه كاسيشيخو ملي

                                                 
1. Kutir-nahhunt. 
2. The Lost world of Elam, p. 125. 
3. Karkeh. 
4. Opis. 
5. Dur - kurigalzu. 
6. Sippar. 
7. Dur - Sharukin.  
8. Eshnunna. 
9. Hayim Tadmor, “Historical Implications of The Correct Rendering of Akkadian Daku”, 
Journal of Near Eastern Studies, (1958), Vol. 17, pp. 129 - 141. 
10. The Archaeology of Elam: Formation and Transformation of an Ancient Iranian State, P. 
233. 
11. Kara - indaš. 
12. Manishtusu. 

13. “Political History”, p. 40.                                                                             



 15مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره    14

 برپا كرد، امـا چـون       اي گيرانه   سخت يلامي شد و حكومت ا    يعهد در بابل ول   كوتيرناهونته
 2. را پادشاه بابل كـرد كاسي1 آهي  انليل نادين، ناهونتهير آنان هنوز استوار نبود كوتيتوضع
 شـوتروك ناهونتـه شـورش       ين بر ضد پسر و جانـش      ي آه ين ناد يل انل ي به رهبر  يان بابل اما

 آهـي   لقب شاه بابل يا شاه سومر و اكد را به انليل نـادين             يز مورخان رسمي بابلي، ن    3.كردند
ها، خود را شاه سومر و اكد ناميـد، امـا             ، سي و ششمين شاه كاسي     ي آه ينه ناد يل انل 4.دادند

ت و مراكز مذهبي آنـان      ايلاميان به رهبري كوتيرناهونته دوباره به بابل حمله كردند و پايتخ          
انليل نادين آهي همراه با سران بزرگ بابلي اسير شد و با مرگ يا قتـل او                 . را غارت كردند  
ي  فرمانروايي پانصد و هفتاد و شش سـال و نـه ماهـه       . م.ق1157 يا   1155در اسارت، در    

. م.ق1157 با شكست انليل نادين آهـي در         5.رودان به پايان رسيد     ها در ميان    سلسله كاسي 
 6. شـد ايلاميـان ي تبعيدگاه  آخرين پادشاه كاسي همانند واپسين شاه سلسله سوم اور، روانه      

   7.يدم، به قتل رس.ق1155 در يز ني آهين ناديلانل
 ـ   ي غرب ياي آس يخ مهم در تار   اي  حادثه ها، ي سلسله كاس  سقوط  يـرا  ز رفـت؛  ي به شمار م

 آسـياي  ي  در صـحنه   يبابل، حوادث مهم   يخ تار ي  سلسله ترين  با ثبات  ي با فروپاش  زمان هم
 بود كه سقوط كرده بـود، مـصر از   ها  مدتي، در بغازكوها يتّيحكومت ح. افتاد  اتفاق  يغرب

 قوم خـود را     ي كنعان آمده بودند، موس    ين به سرزم  ينيان فلسط برد، ي رنج م  ياختلافات داخل 
 يـد اه آشور را تهد    و پادش  ي شاهزادگان سور  يان آرام كرد، ي م يت ارض موعود هدا   يبه سو 

                                                                                                                   
Kemal Balkan, (1954), Kassitenstudien, 1: Die Sprache Der Kassiten, Amrican Orintal 
Society 37, New Haven, pp. 70-114; Prudence O. Harper, (1992), “Mesopotamian Mouments 
Found at Susa”, in The Royal City of Susa: Ancient Near Eastern Treasures in The Louvre, 
The Metropolitan Museum of Art, Edited by Prudence, O. Harper and others, New York, pp. 
159.          
1. Enlil - Nadin - Ahhe. 
2. The Lost world of Elam,p. 126. 
3. The Babylonians: An Introduction (Peoples of the Ancient World), p. 50. 
4. “Political History”, p. 40; “Historical Implications of The Correct Rendering of Akkadian 
Daku”, pp. 137 - 138. 
5. The Lost world of Elam, p. 126; “Historical Implications of The Correct Rendering of 
Akkadian Daku”, pp. 137 - 138; The Babylonians: An Introduction (Peoples of the Ancient 
World), p. 50. 
6. The Lost world of Elam, p. 126. 
101. The Babylonians: An Introduction (Peoples of the Ancient World), p. 50. 
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 بـه  يگر بار ديك ها يي شده و هند و اروپاور  حملهيونان يره به شبه جز  ها يان دور كردند، يم
   1. مهاجرت كرده بودندي غربياي آسيسو

 اتفاق افتاد در    يلاد، از م  يش در سده دوازده پ    ي غرب ياي كه در صحنه آس    ي حوادث طبيعتاً
 بـا انقـراض     2.مگيري ايفـا كـرده اسـت      ش چ ـ يار نقـش بـس    هـا  ي كاس يي فرمانروا يفروپاش

ها، ايلاميان نتوانستند بابل را براي مدتي طولاني در تصرف داشته باشـند               فرمانروايي كاسي 
هاي غرب ايران انرژي و توجهشان را به خود جلب كرده بود يـا                زيرا احتمالاً فتح سرزمين   

، سلـسله چهـارم   يجهر نت د 3.كردند ي را احساس م   پارسيكه حضور تازه واردان مادي و         اين
  . تأسيس شد4بابل، توسط مردوك كبيت اخَشو

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1. Ancient Iraq, p.218 - 219; Alan Henderson, Gardiner, (1961), Egypt of the Pharaons, 
Oxford University Press, pp.15-16. 

ها در ايـن زمـان را علـت اصـلي سـقوط               عليزاده و آملي كورت، مهاجرت بزرگ هند و اروپايي         عباس   .2
گيـري حكومـت عـشايري و         شـكل ،  )1387(عباس عليزاده،   : به عنوان نمونه نك   . دانند  ها مي   سلسله كاسي 

و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اسـتان چهـار محـال              :  تهران باستان، كوهستاني عيلام 
 . 38بختياري، ص

3. Ancient Iraq, p. 229. 
4. Marduk - Kabit - Ahhshu. 
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  نتيجه
ي آسـياي غربـي، تحـولات مهمـي از            ها، در صحنه    همزمان با فروپاشي فرمانروايي كاسي    

در نتيجه، برخي پژوهشگران معتقدنـد،      . ها اتفاق افتاده است     جمله مهاجرت هند و اروپايي    
با توجه بـه    . سيار مهمي در فروپاشي فرمانروايي آنان داشته است       كه عوامل خارجي نقش ب    

تـوان    هـا انجاميـد، مـي       هايي كه در مورد عوامل داخلي كه به تضعيف حكومت كاسي            بحث
ها، ضعف و انحطاط داخلـي حكومـت          العلل فروپاشي پادشاهي كاسي       نتيجه گرفت كه علت   

ن داخلي، به تدريج از درون پوسيده     حكومت آنان به دليل مشكلات گوناگو     . آنها بوده است  
ي بابل قديم و شـاهان پـيش از           برخي از اين مشكلات، ريشه در دوره      . و فرسوده شده بود   

با وجود اين، كشمكش    . ها همچنان تداوم يافته بود      گيري كاسي   آن دوره داشت كه با قدرت     
د نيـز نقـش     افتـا   ي آسياي غربي اتفـاق مـي        هاي همسايه و حوادثي كه در صحنه        با قدرت 

كـه آشـوريان بـا        بـه طـوري   . چشمگيري در فروپاشي حكومت آنـان بـازي كـرده اسـت           
درپي خود، در تضعيف هر چه بيشتر قدرت نظامي آنان كوشيدند و راه را  هاي پي لشكركشي

ي تـاريخ خـود، يعنـي دوره ايـلام ميـاني، بـسر                براي حملات ايلاميان كه در بهترين دوره      
ها، كه حدود پانصد و هفتاد و شش سال در  پادشاهي ديرپاي كاسي .بردند، هموار كردند مي
 .رودان دوام آورده بود، سرانجام توسط شاهان ايلام مياني به پايان رسيد ميان
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